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فائدہ ثالٹه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ ىسسسّّسیسجججوسسممتوو 
فصل پنجم در بیان بعضی از شرایط و علامات قیامت است کە پیش از نفخ صور واقع میشود و عمدہ آنھا چند چیز است: جمنتی ‏ ٗ ون 
فصل ششم در بیان نفخ صور است و فناء اشیا رمفعا"فصمظٴ٢٭+ۂم×سصبم×مى٭سس×م٭صسصسسمممّست‏ بی ۷ف 
فصل ھفتم در بیان سایر احوالیست که حقتعالی خبر دادہ است که پیش از قیامت واقع خواھد شد سه--_×س۔حَسسسمت ۴۷ 
فصل ھشتم در بیان حشر وحوش است چس شںے سر ےے_'ںیژ چ ‏ ے ۔شےہ ہہے۔۸[۸۔2 
فصل نھم در بیان احوال اطفال و مجانین و اشباہ ایشانست 0''''ئٰ و 
فصل دھم در بیان میزانست و حساب و سؤال و رد مظالم -۔ رر رر رر رر ری رت یٹ شٹ ٹت ت ‏ ۔.۔.۔.2010201010.0.0.0 
اشارہ مھ سجےممطاصضمکوصجظمً×ى_جمشووجو چہ جو سے سے ا 
(و اما حساب و سؤال و حکم در مظالم عباد) سس سح ںشںں ‏ شر رٹ ...2273ھ 
فصل یازدھم در بیان سؤال از رسل و شھادت شھداء و دادن نامەھا بدست راست و چپ و بعضی از احوال و اھوال روز قیامت است: ...کیل ۷۷6 
فصل دوازدھم در بیان وسیلە و لوا و حوض و شفاعت و سایر منازل حضرت رسالت و اهل بیت او است در قیامت: ت تس َو سس ٠0٠۰0‏ 
فصل سیزدھم در بیان صراط است سم+مسسصسصجصسےهھصسسسًجممس-صٔسسوس سے وا 
فصل چھاردھم در حقیت و حقیقت بھشت و دوزخ است-٠‏ کت 205 2250ھ ھ5 ۱ ت22 5۱ ئ :22202222222050 2222222 02ت 2220 222 ئ2 ۶ت ۶ ۶ 2ط ام 6م مم ع مم دہ مھ الام 
فصل پانزدھم در بیان صفتی چند است کە در آیات و اخبار از برای بھشت وارد شدہ است و اعتقاد بآنھا لازم است۔ 757879 ب1 
فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست ہت حشر سس یٹ س سی 
فصل ھفدھم در بیان اعراف است حح ح حح حل ح حا حا دحا حا حدم ماکحا حا کا ا ا ا کال کا ماکاک ید اکا اکا حا حا حا مم حم ا لح لاحات تحت مت مم مم مم ١١۵‏ 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می شوند و جمعی که در آن مخلد می باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند سس ۱۱۷ 
فصل نوزدھم در بیان معانی ایمان و اسلام و کفر و ارتداد است و احکام آٹھا ہی ٹس 0101010101011800 1ب ۹د 
فصل بیستم در بیان انواع گناھست و توبە از آنھا و در آن دو مقصد است ۔ سح شش شش شس شس ہہ مہ 
(مقصد اول) در بیان گناھان صغیرہ و کبیرہ است سَسسسسسَسمتمےسمىسىيً٢ٔ‪َّٔىََىسْْمََْسسَسٹحٗیٌّسََْٔسسْهىحس‏ ے00 
مقصد دوم در بیان وجوب توبە است و شرایط آن و گناھانی که از آٹھا توبه باید کرد- کٹ رت رت رٹ رت رود 
اشارہ 9229972 ۰۹ہف۷ف۷۷۵'/تک٣میفٰٰٰ‏ و 
مطلب اول در بیان وجوب توبە است و گناھانی که از آنھا توبه باید کرد - رت ر٢٠ ٢‏ ت ٹ ت ت ٔٹ ۰ر و 
مطلب دویم خلافست میان متکلمین [در توبه مبعض] شر شش شش شش فو 
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بن کوا آمد و از آن حضرت تفسیر این آیە را سؤال کرد حضرت فرمود وای بر تو ای پسر کوا ما را در روز قیامت بازمی دارند در 
میان جنت و نار و هر که بما ایمان آوردہ و یاری ما کردہ است می‌شناسیم او را بسیمای او و او را داخل بھشت میکنیم و هر که 
دشمن ما است می ‌شناسیم او را بسیمای او و او را داخل جھنم میکنیم يَهِفونَ کا ِیمامُم یعنی آن مردانی کھ بر اعراف موکلاند 
کە ما اھل بیتیم می شناسند جمیع خلایق را بسیمای ایشان اھل بھشت را بسیمای مطیعان و اھل جھنم را بسیمای عاصیان- و علی بن 
ابراھیم بسند کالصحیح از حضرت امام حق الیقین؛ ص: ۵۱۵ جعفر صادق ع روایت کردہ است کھ اعراف موضع بلند چند است 
میان جنت و نار و رجال ائمەاند که می ایستند ہر اعراف با بعضی از شیعیان خود در وقتی کهە مؤمنان کامل بی حساب بە بھشت 
رفتەاند پس میگویند باین شیعیان خود که گناھکارانند که نظر کنید بسوی برادران مؤمن خود که بی حساب داخل بھشت شدہاند 
پس سلام میکنند بر ایشان و امیدوارند کە بشفاعت ائمه بایشان ملحق گردند پس ائمه بایشان بگویند کە نظر کنید بسوی دشمنان 
خود در جھنم چون نظر کنند استغاثہ کنند که پروردگارا ما را بایشان ملحق مگردان پس ندا کنند ائمه آن جماعتی را که ایشان را 
بسیمای ایشان می شناسند از دشمنان خود که در جھنمند و گویند که فایدہ نبخشید بشما آنچە جمع کردید در دنیا از اموال ما و 
آنچه تکبر کردید بر ما و غصب حق ما کردید پس گویند که اینھا شیعیان و برادران منند کە شما سو گند یاد میکردید در دنیا کە 
رحمت خدا شامل حال ایشان نخواھد شد پس گویند ائمه بشیعیان خود کە داخل شوید در بھشت و بر شما خوفی و اندوھی نیست 
پس حقتعالی فرمودہ است و ندا کنند اصحاب آتش اصحاب بھشت را که ہریزید ہر ما از آب یا از آنچه حقتعالی روزی کردہ است 
شما را از اھل بھشت گویند بدرستی کە خدا حرام کردہ است اینھا را بر کافران که دین خود را لھو و لعب و بازیچه گرفتەاند و 
مغرور کرد ایشان را زند گانی دنیا پس امروز ترک میکنیم ایشان را چنانچه ایشان فراموش کردند ملاقات این روز را و آیات ما را 


انکار میکردند. 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کہ داخل جھنم می شوند و جمعی کە در آن مخلد می باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند 


بدان کە خلافی نیست در آنکە اھل بھشت مخلد در بھشت خواھند بود و هر کە داخل بھشت شود خواہ بدون عذاب و خواہ بعد از 
عذاب دیگر بیرون نخواہمد آمد و خلافی نیست میان مسلمانان در آنکه کفار و منافقان کە حجت بر ایشان تمام شدہ باشد مخلدند 
در عذاب جھنم و عذاب ایشان هر گز سب نخواهد شد و آیات بسیار در این باب گذشت و اطفال و مجانین کفار البته داخل 


بھشت نمی ‌شوند و گذشت کھ آیا داخل جھنم می ‌شوند یا در اعراف خواھند بود یا تکلیف دیگر نسبت بایشان خواھد شد و جمعی 
از ضعفاء العقول که تمیز میان حق و باطل نتوانند کرد یا جمعی که دور از بلاد اسلام باشند و تفحص دین ننتوانند کرد یا در زمان 
جاہلیت و فترت باشند و حجت بر ایشان تمام نشدہ باشد داخل مرجون لامر اللەاند و احتمال نجات در باب ایشان ھست و خلافی 


که تازہ مسلمان شدہ باشد و ھنوز نزد او ضروری نشدہ باشد مانند نماز و روزہ ماہ مبارك رمضان و حج و زکاه و امثال اینھا کسی 
که ترک اینھا کند کافر نیست و کسی که ترک اینھا را حلال دائد کافر است و مستحق قتل است و ھمچنین اگر فعلی از او صادر 
شود کھ متضمن استخفاف بدین یا محرمات الھی باشد عمدا مٹل آنکه عمدا مصحف مجید را بسوزاند یا در قازورات اندازد یا لگد 
بر آن بزند یا حقتعالی یا ملائکه یا یکی از انبیاء را دشنام دھد یا سخنی بگوید کە متضمن استخفاف باشد خواہ در نظم و خواہ در 
نثر یا کعبە معظمه را خراب کند بیجھت یا عمدا در آن بول کند یا غائط و ھمچنین نسبت بروضات مقدسه حضرت رسول الله و 
ائمه استخفافی کند بقول یا بفعل یا تربت شریف حسین عليه الّلام را استخفافی کند قولا یا فعلا مثل آنکه العیاذ بالله بآن استنجاء 
نماید یا نسبت بکتب حدیث شیعه استخفاف کند و بعضی کتب فقه شیعه را نیز چنین میدانند یا بیکی از عبادات کهە ضروری دین 
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است استھزاء و استخفاف نماید یا بت یا غیر بت را معبود خود قرار دھد و آن را بقصد عبادت سجدہ کند یا شعار کفار را که 


متضمن اظھار کفر باشد ظاھر گرداند مثل آنکە زنار ببندد باین قصد و یا پیشانی خود را ہروش ھنود زرد کند بقصد اظھار شعار 


مانند خوارج که بر امام زمان خروج کردہاند و ناسزا نسبت ہائمه میگویند مانند خارجیان عمان یا غلات کہ ائمه را خدا دائند یا بھتر 


از پیغمبر دانند یا گویند خدا در ایشان حلول کردہ است یا ایشان را خالق عالم دانند بنا ؛ 


منقولست کە غسل مکن در جائی که در آن جمع میشود غساله حمام زیرا کە در آن غساله ولد زنا میباشد و غساله ناصبی میباشد و 
آن بدتر است از ولد زنا بدرستی که حق تعالی خلقی بدتر از سگ نیافریدہ است و ناصبی نزد خدا خوارتر است از سگك و مجسمه 
کە خدا را جسم میدانند از بلور یا بصورت پسر سادہ میدانند ایشان نیز کافر و مخلد در آتشند و در غیر اینھا از فرق مخالفان دو 
قسمند (اول) متعصبی چندند کە حجت بر ایشان تمام شدہ است و علم ببطلان مذھب خود نیز دارند و از برای تعصب و اغراض 
دنیویە انکار حق مینمایند یا باعتبار متابعت آباء و اسلاف بدین باطل قائل شدہاند و قوت تمیز میان حق و باطل ندارند و خود را از 
اغراض باطله خالی نمی کنند که حق ہر ایشان حق الیقینء ص: ۵۱۷ ظاھر شود و تفحص دین حق نمیکنند با آنکه قدرت ہر آن 
دارند و (دویم) جماعتی چندند که ضعیف العقلند و باعتبار ضعف عقل تمیز میان حق و باطل نمیتوانند کرد یا در بلاد مخالفین‌اند و 
قدرت ہر ھجرت و تفحص دین حق ندارند یا در زمان فترت و یا جاھلیتاند و اھل باطل غالبند و اھل حق از خوف پنھانند و حق بر 
ایشان ظاہر نشدہ است و امثال ایشان چنانکه اشارہ بە آنھا شد اما جماعت دویم مشھور میان علماء آنست که ایشان داخل مرجون 
لالعر اللەاند نە حکم بکفر ایشان می توان کردن و نە حکم بایمان ایشان در آخرت حال ایشان معلوم میشود چنانکه حقتعالی فرمودہ 
است کە مستضعفان از زنان و مردان و پسران کە استطاعت حیلە و چارہ ندارند و ھدایت نمییابند راھی را پس این جماعت شاید 
خدا عفو کند ایشان را و خدا عفوکنندہ و آمرزندہ است و احادیث بسیار در تفسیر این آیه کریمه وارد شدہ که مراد جماعتی چندند 
که حیله بسوی کفر نمییابند کە دانسته کافر شوند و راھی بسوی ایمان نمی یابند و ایشان اطفالند و آنھا از مردان و زنان کە عقول 
ایشان مثشل عقول کودکانست و بعضی گفتەاند کە مستضعف کسی است کہ ولا۔یت اھل بیت و محبت ایشان دارد و بیزاری از 
دشمنان ایشان نمی کند و در بعضی از روایات وارد شدہ است که ھر که اختلاف مذاہب را دانست و فھمید او مستضعف نیست و 
باز حقتعالی فرمودہ است که جماعتی دیگر ہستند که تأخیر کردہەاند حکم ایشان را تا امر خدا در باب ایشان معلوم شود یا عذاب 
میکند ایشان را یا توبە ایشان را قبول میکند و ایشان را مرجون لامر الله میگویند و در احادیث وارد شدہ است که مراد گروھمی 
چندند کە از شرئ و بت پرستی در آمدەاند و ایمان را بدل خود نشناختند کە داخل بھشت شوند و انکار نیز نکردند کە داخل 
جھنم شوند. و در محاسن از زرارہ بسند صحیح روایت کردہ است که از حضرت صادق عليه الرلام پرسیدند از قول حقتعالی کهھ 
ہر که حسنەای بیاورد از برای او است دہ برابر آن آیا در باب کسی ہست کہ شیعه نباشد فرمود که نە مخصوص مؤمنان است گفتم 
کسی کھ نماز کند و روزہ بدارد و اجتناب محرمات بکند و ورع نیکو داشته باشد و نه عارف باشد و نە ناصبی فرمود که خدا ایشان 
را داخل بھشت میکند برحمت خود و شیخ طوسی در کتاب غیبت روایت کردہ است از کامل ابن ابراھیم کە گفت بخدمت 
حضرت امام حسن عسکری عليه السّلام رفتم و در خواطر داشتم که سؤال کنم آیا داخل بھشت میشود کسی کہ امامان خود را مثل 
آنکە من میشناسم بشناسد و شیعه نباشد چون داخل شدم و سلام کردم نشستم نزدیک در گاھی که پردہ در آن آویخته بود بادی 
آمد و گوشه پردہ را برداشت جوانی بنظر من آمد مانند پارہ ماھی و نزدیك بچھار سال حق الیقینء ص: ۵۱۸ میبایست داشته باشد 
مرا ندا کرد کە ای کامل بن ابراهیم بر خود لرزیدم و ملھم شدم گفتم لبیک ای سید من گفت آمدہای بسوی ولی خدا و حجت او 
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و باب او کە سؤال کنی کە داخل بھشت نمیشود مگر کسی که مثل تو عارف و شیعه باشد گفتم بلی و الله از برای ھمین آمدہام 
فرمود که اگر چنین باشد کم کسی داخل بھشت خواهد شد بخدا سو گند کہ گروھی داخل بھشت میشوند که ایشان را حقيه 
میگویند گفتم ای سید من کیستند آنھا فرمود گروھی‌اند که بسبب محبتی که با علی دارند قسم بحق او یاد میکنند و نمیدانند 
چیست حق او و فضل او و اما جماعت اول که متعصبان مخالفانند در باب ایشان خلافست بعضی گفتەاند که ایشان در دنیا و آخرت 
ھر دو حکم کافر دارند و نجس‌اند و در آخرت مخلد در جھنماند سید مرتضی و جمعی باین قائلند و اکثر علمای اماميه را اعتقادٴ 
آنست که در دنیا حکم اسلام بر ایشان جاری است و در آخرت مخلد در جھنماند و بعضی گفتەاند بعد از دخول جھنم از جھنم 
بدر می آیند اما داخل بھشت نمیشوند و در اعراف خواھند بود و نادری قائل شدہاند که بعد از عذاب طویل داخل بھشت میشوند و 
0ااااکاا: علامہ حلی در شرح باقوت گفتہ است اما آنھا کہ میگویند کہ نص خلافت بر حضرت امیر نشدہ 
است اکثر اصحاب ما قائلند که ایشان کافرند و بعضی گفتەاند که ایشان فاسقند و آنھا که قائلند کە ایشان فاسقند خلاف کردہاند 
در حکم ایشان در آخرت اکٹر گفتەاند کە ایشان مخلدند در جھنم و بعضی گفتەاند کە ایشان خلاص می شوند از عذاب و داخل 
بھشت می‌شوند و این قول نادر است نزد منصف و او قائل شدہ است که از عذاب خلا ص می شوند اما داخل بھشت نمیشوند و 
روایاتی کە دلاللت بر کفر مخالفین میکند و آنکە ایشان مخلد در نارند و اعمال ایشان مقبول نیست از طرق عامه و خاصه متواتر 
است و قول باینکه ایشان مخلد در جھنم نیستند یا داخل بھشت می شوند قولی است در نھایت ندرت و قائل بآن معلوم نیست و آن 
در میان متأآخرین متکلمین بھم رسیدہ است که خبری از اخبار و آثار و اقوال قدمای اخبار ندارند ابن بابویه در رساله عقاید گفته 


که انکار کند امامت علی را بعد از من انکار پیغمبری من کردہ است و هر کھ انکار 
پیغمبری من کند انکار پرورد گاری خدا کردہ است و گفته است اعتقاد ما در حق کسی کہ انکار امامت امیر المؤمنین و امامان بعد 
اے کے سے ماس سے ہے پٹ سس سے ےت فی کا سی سرت ا 
الیقینء؛ ص: ۵۱۹و انکار کند یکی از امامان بعد از او را بمنزله کسی است که ایمان بیاورد بجمیع پیغمبران و انکار کند پیغمبری 
محمد را و حضرت صادق عليه الكٍلام فرمود که منکر آخر ما مثل منکر اول ما است و حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم 
فرمود کھ امامان بعد از من دوازدہ نفرند اول ایشان حضرت امیر است و آخر ایشان حضرت قائم است اطاعت ایشان اطاعت من 
است هر که انکار کند یکی از ایشان را انکار من کردہ است و حضرت صادق عليه الكلام فرمود که هر که شک کند در کفر 
دشمنان ما و ستم کنند گان ہر ما کافر است و اعتقاد ما در آنھا کە با علی جنگك کردہاند مٹل فرمودہ پیغمبر است هر کھ با علی قتال 
کند با من قتال کردہ است و هر که باعلی جنگ کند با من جنگگ کردہ است و هر که با من جنگك کند با خدا جنگ کردہ است و 
سخن آن حضرت در حق علی و فاطمه و حسنین کە من جنگم با ہر که با ایشان جنگ کند و صلحم با هر که با ایشان صلح کند و 


عایشہ و حفصہ و ھند و ام الحکم و از جمیع اشیاع و اتباع ایشان و آنکه ایشان بدترین خلق خدایند و آنکە تمام نمیشود اقرار بخدا و 
رسول و ائمه مگر بە بیزاری از دشمنان ایشان. و شیخ مفید در کتاب المسائل گفته است کھ اتفاق کردہاند اماميه بر آنکه ہر کھ 
انکار کند امامت احدی از ائمه را و انکار کند چیزی را کە خدا بر او واجب گردانیدہ است از فرض اطاعت ایشان پس او کافر و 
گمراہست و مستحق خلود در جھنم است و در موضع دیگر فرمودہ است که اتفاق کردہاند امامیه بر آنکه اصحاب بدعتھا همه 
کافرند و ہر امام لازم است که ایشان را توبە بفرماید در وقتی که متمکن باشند بعد از آنکە ایشان را بدین حق بخواند و حجتھا را بر 
ایشان تمام کند اگر توبه کنند از بدعتھای خود و براہ راست بیایند قبول کند و الا ایشان را بکشد از برای آنکه مرتدند از ایمان و 


هر که از ایشان بمیرد بر آن مذھب او از اھل جھنم است و سید مرتضی در شافی و شیخ طوسی در تلخیص گفتەاند کە نزد ما اماميه 
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حجت است و ایضا میدائیم هر کهە با آن حضرت جنگ کند منکر امامت او خواھد بود و انکار امامت او کفر است ھمچنانکھ انکار 
نبوت کفر است زیرا کە مدخلیت هر دو در این باب بیکك نحو است پس استدلال کردەاند باحادیث بسیار در این باب و شیخ زین 
الدین در رساله حقایق الایمان نیز سخن بسیار در این باب گفته است و معلوم میشود کھ کفر واقعی ایشان را اجماعی میداند و آنچه 
از اخبار در این باب ظاھر میشود آنست کھ غیر مستضعفین از مخالفان در احکام آخرت حق الیقین؛ ص: ٠۰‏ حکم کفار دارند و از 
جھنم بیرون نمی آیند و در دنیا نیز حکم کفار دارند اما چون خدا میدانست کە دولت باطل بر دولت حق پیش از ظھور قائم غالب 
خواهد آمد و شیعیان را معاشرت و مواصلت و معامله با مخالفان ضرور خواھد شد در این دولتھای باطل اکثر احکام اسلام را بر 
ایشان جاری گردانید کە جان و مال ایشان محفوظ بودہ باشد و حکم بطھارت ایشان بکنند و ذبیحه ایشان را حلال دانند و دختران 
از ایشان بخواھند و میراث بایشان بدھند و از ایشان بگیرند و سایر احکام اسلام را برایشان جاری کنند تا ہر شیعیان کار تنگ نشود 
در دولت ایشان و چون حضرت صاحب ظاھر شود حکم بت‌پرستان را ہر ایشان جاری کند و در ھمه احکام مثل کفار باشند چنانچھ 
شیخ مفید و شیخ شھید ثانی باین نحو تصریح کردہاند و باین وجە جمع میان ھمه احادیث میشود و ایضا ممکن است بگوئیم کهە 
چون در این زمان شبهەای بر ایشان ھست فی الجمله حکم اسلام بر ایشان در دنیا جاری میشود و در زمان حضرت قائم چون حق 
ظاھر صریح را کە بمعجزات باھرات ظاھر شدہ است انکار میکنند حکم سایر کفار دارند و از جملە احادیثی که دلالت بر کفر 
ایشان میکند حدیث متواترەای است که عامه و خاصه روایت کردہاند از رسول خدا صلی الله عليه و آلە کە ہر که بمیرد و امام 


زمان خود را نشناسد مردہ خواھد بود بم رك جاہلیت و از حضرت صادق عليه الام پرسیدند از معنی این حدیث فرمود کە یعنی 
بر کفر و نفاق و گمراھی مردہ است. و کلینی بسند معتبر از حضرت صادق عليه السُلام روایت کردہ است کە سە کسند کە حقتعالی 
نظر رحمت نمیکند بر ایشان در قیامت و عمل ایشان را قبول نمیکند و عذاب الیم از برای ایشان خواھد بود 


این دو کس در اسلام بھرہ دارند و در احادیث بسیار تأویل آیاتی کە در عذاب ابدی کفار و مشرکان وارد شدہ است باھل سنت و 
مخالفان کردەاند و ایضا در اخبار بی شمار وارد شدہ است که هر ناصبی هر چند سعی بسیار کند در عبادت داخل این آیه است 
عامِلىةٌ نامِۃبكٔ تہ می ناراً حاییۃً یعنی عم ل کنندہ و تعب کشندہ است یا ناصبی است و ملازم آتشی خواھد بود گرم و سوزندہ و در 
احادیث معتبرہ در علل و ثواب الاعمال وارد شدہ است که ناصبی آن نیست کە دشمنی ما اھل بیت داشته باشد و ھیچ کس نیست 
که بگوید کە من دشمن محمد و آل محمدم و لکن ناصبی کسی است کہ با شما شیعیان دشمنی کند و داند کە شما شیعه مائید و 


ولایت ما دارید و تبری از دشمنان ما میکنید و ابن ادریس در کتاب سرائر از کتاب مسائل محمد بن علی بن عیسی روایت کردہ 


نوشت هر کھ این اعتقاد را داشته باشد او ناصبی است و ابن باہویە از حضرت صادق عليه ال لام روایت کردہ است که رسول خدا 
فرمود که در شب معراج چون مرا بآسمان بردند حقتعالی بمن وحی کرد در باب محمد صلی الله عليه و آلە و سلم و علی و فاطمه و 
حسنین عليه الّلام و گفت ای محمد اگر بندہ مرا عبادت کند بقدر آنکه مانند مشگگك پوسیدہ بشود و بیاید بنزد من و انکار وجوب 
ولایت و امامت ایشان بکند ایشان را در بھشت خود ساکن نگردانم و در زیر عرش خود جای ندھم و در تفسیر امام حسن عسکری 
فرمودہ است در تفسیر این آیە ببلی مَنْ کب تب وَأَحاطَث بہ عَعليئٹه ولیک اَصِْحابٌ الّرِ مُم فیا خالدُونٌ یعنی بلی ہر کھ 
کسب کند گناھی را و احاطه کند باو خطای او پس ایشان اصحاب جھنماند و ھمیشه در آن خواھند بود حضرت فرمود که گناھی 


که احاطه باو کند آنست کہ او را بیرون کند از دین خدا و نزع کند او را از ولایت و دوستی ما و ایمن گرداند او را از غضب خدا و 
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آن شرک بخداست و کفر بنبوت و کفر بولایت علی و خلفای او و هر یک از این ‌ھا سیئەایست کہ باو احاطه کردہ است یعنی احاطه 
باعسال او کردہ است و ھمه را باطل و محو کردہ است و عمل کنند گان باین سیئەه احاطەکنندہ اصحاب نارند و ھمیشه در جھنم 


دشمنان علی در جھنم خواھند بود ابد الآباد و ھرگز بیرون نخوامد آمد و در تفسیر فرات بن ابراھیم از حضرت باقر عليه الترلام 
روایت کردہ است کهە حضرت امیر فرمود که چون روز قیامت شود منادی ندا کند از آسمان که کجا است علی برخیزم بمن گویند 
توئی علی گویم منم پسر عم پیغمبر و وصی او و وارث او پس بمن گویند راست گفتی داخل بھشت شو آمرزید خدا تو راو شیعه 
تو را و امان بخشید تو را و ایشان را از فزع اکبر قیامت داخل بھشت شوید ایمنان ترسی بر شما نیست امروز اندوھناک نخواھید شد 
ھرگز و در علل از حضرت امام موسی عليه الک لام روایت کردہ است که در وقت هر نماز کە این خلق میکنند خدا ایشان را لعنتی 
میکند گفتند چرا فرمود برای آنکه انکار حق ما و تکذیب ما میکنند در امامت و در معانی الاخبار بسند معتبر منقولست کهە حضرت 
صادق عليه ال لام بحمران گفت که ریسمان دین حق و ولایت اھل بیت را حق الیقینء ص: ۵۲۲ بکش میان خود و میان اھل عالم 
خر کھ مخالف تو باشید در ولایت وامات لعل بیت زنادیق امت غر چند آز تل محمد صلی افلعلیہ و آقہ و سلم و علی وقامه) 
علیھما الكلام باشد و بسند حسن کالصحیح دیگر فرمود که هر که مخالفت شما کند و از ریسمان ولایت بدر رود از او بیزاری 
بجوئید هر چند از نسل علی و فاطمه علیھما السَلام باشد و در عقاب الاعمال از آن حضرت روایت کردہ است که حقتعالی علی عليه 
الرلام را نشانه میان خود و خلقش قرار دادہ است و بغیر او نشانی نیست هر که متابعت او کند مؤمنست و هر که انکار او کند کافر 
است و هر که شک در او کند مش رکست و ایضا از آن حضرت منقولست اگر انکار حضرت امیر عليه السَلام کنند جمیع هر که در 
زمین است خدا ھمه را عذاب کند و داخل جھنم کند و ایضا در اکمال الدین از حضرت کاظم عليه الام مروی است که ہر کھ 
دک کسدا نتم ا اوت او کاو تع آنجہ دا فرسادہ امت و در کاب اختصاص از 
حضرت صادق عليه السلام منقولست کہ ائمه بعد از پیغمبر ما دوازدہ نجیبند که ملک با ایشان سخن میگوید هر که یکی از ایشان را 


کم کند یا زیاد کند از دین خدا بدر میرود و بھرہای از ولایت ما ندارد و در تقریب المعارف روایت کردہ که آزاد کردہ حضرت 


متفرق است و اکثر در بحار الانوار مذ کور است و اما اصحاب کبائر از شیعهہ اماميه که گناھان کبیرہ کردہ باشند و بی توبه مردہ باشد 


خلافی نیست میان علمای امامیه کە ایشان مخلد در جھنم نخواہند بود و شفاعت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم و ائمه البتہ 
باکٹر ایشان ملحق خواہد شد چنانکه گذشت و اما آنکە آیا بعضی از ایشان ممکن است داخل جھنم شوند و شفاعت بایشان ملحق 
نگردد یا آنکە بفضل خدا ھیچیکك داخل جھنم نمیشوند و عقاب ایشان یا در دنیا است یا در وقت مردن یا در قبر یا در محشر و 
احادیث در این باب اختلاف و ایھام بسیار دارد و گویا سبب اختلاف و ایھام آنست کە شیعه جرأت بر ارتکاب کبایر و معاصی 
ننمایند و معتزله اھل سنت را اعتقاد آنست کە اصحاب کبایر در جھنم خواھند بود و احادیث و اخبار در نفی این قول ہسیار است 
چنانکە ابن بابویه بسند حسن کالصحیح از حضرت کاظم عليه السّلام روایت کردہ است که مخلد در جھنم نخوامد بود احدی مگر 
اھل کفر و انکار و اھل ضلال و اضلال و شرک و کسی کہ اجتناب از گناھان کبیرہ کردہ باشد از مؤمنان او را از گناھان صغیرہ 
سؤال نمیکنند حق حق الیقینء ص: ۵۲۳ تعالی میفرماید اگر اجتناب کنید از کبایر آنچه تھی کردہاند شما را از آن تکفیر میکنیم و 
می آمرزیم از آن گناھان شما را و داخل میکنیم شما را در مدخل و منزل نیکوئی گرامی راوی گفت یا بن رسول الله پس شفاعت 
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از برای کی لازم و واجب میشود از مؤمنان فرمود که خبر داد مرا پدرم از پہدرش علی عليه المٍلام کە گفت شنیدم از رسول خدا 
صلّی الله عليه و آلە و سلّم کە نیست شفاعت من مگر از برای اھل کبایر از امت من و اما نیک وکاران پس بایشان راہ اعتراضی نیست 
و احتیاج بشفاعت ندارند راوی گفت چگونە شفاعت از برای اھل کبایر میباشد و حال آنکه حقتعالی میفرماید و لا يَشْفعُونَ إِ لِمَنْ 
اتّضی یعنی شفاعت نمیکنند شفاعت کنند گان مگر از برای کسی که پسندیدہ باشد و کسی کم مرتکب کبایر میشود پسندیدہ 
نیست حضرت فرمود ھیچ مؤمنی نیست که ارتکاب گناھی بکند مگر آنکه بد می آید او را این فعل و پشیمان میشود از آن و 
حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمود کە بس است پشیمانی از برای توبە فرمود که ہر که شاد کند او را حسن او و 
آزردہ کند او را گناہ او پس او مؤمن است پس کسی کھ پشیمان نشود از گناھی کە مرتکب او میگردد پس او مؤمن نیست واز 
برای او شفاعت واجب نیست و ظالم بر نفس خود خواھد بود و حقتعالی میفرماید کە نیست در قیامت ظالمان را دوستی و نە شفیعی 
که سخن او را شنوند و اطاعت او کنند راوی گفت یا رسول الله بچه جھت مؤمن نیست کسی که پشیمان نشود بر گناھی کھ 
مرتکب آن گردد حضرت فرمود زیرا که ہر که مرتکب شود کبیرہای از گناھان را داند بعلم یقین که او را وعید عقاب کردہاند 
البته پشیمان میشود بر آنچه کردہ است و هر گاہ پشیمان شود تائب خواھد بود و مستحق شفاعت خواھد گردید و ھ رگاہ نادم بر آن 
نباشد مصر خواھد بود و مصر آمرزیدہ نمیشود برای آنکە مؤمن نیست و باور نکردہ است عقوبت گناھی را که مرتکب شدہ است و 
اگر ایمان بعقوبت می داشت البته پشیمان میشد و رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم فرمودہ کە کبیرہ نیست با استغفار و صغیرہ 
نیست با اصرار و اما آنکە خدا فرمودہ است ولا يشْفَعُونَ لالم اتضی یعنی شفاعت نمیکنند مگر آن کسی را کە خدا دین او را 
پسندیدہ باشد و دین اقرار بخداست ہر حسنات و سیئات یعنی در دین داخل است و کسی که خدا دین او را پسندیدہ باشد البته 
پشیمان می شود بر آنچه مرتکب شدہ است بر گناھان خود چون میدائد عاقبت آن را در قبر و قیامت و در تفسیر عسکری عليه 
الام مذکور است که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود کھ ولایت علی عليه الکرِلام حسنەایست کم بآن ضرر نمیکند 
چیزی از سیئات هر چند بز رگ باشد مگر آنکە باھلش میرسد از تطھیر گناھان بمحنتھای دنیا و ببعضی از عذاب در آخرت تا آنکه 
نجات بیابد از آن بشفاعت موالی طیبین و محبت علی عليه الكہلام و مخالفت آن حضرت سیئه حق الیقین؛ ص: ۵۲۴ ایست کھ نفع 
نمیکند بآن ھیچ چیز مگر آنکە منتفع میشوند در دنیا بسبب طاعتھای خود بنعمت و صحت و فراخی روزی و چون وارد آخرت 
میشوند بغیر عذاب چیزی از برای ایشان نخواہد بود پس فرمود کسی کہ انکار ولایت و امامت علی عليه الک لام کند بچشم خود 
ھرگز بھشت را نخوامد دید مگر در وقتی که از برای زیادتی حسرت او منزل او را در بھشت باو بنمایند که اگر مؤمن میبودی و 
موالات علی عليه ال لام میداشتی جای تو اینجا بودی و کسی کھ ولایت علی عليه الكلام و اقرار بامامت او داشته باشد و بیزاری 
جوید از دشمنان او و انقیاد نمایند دوستان او را آتش را بچشم خود نخوامد دید مگر در وقتی که جای او را در جھنم باو مینمایند و 
میگویند اگر شیعه و موالی علی عليه الكہلام نبودی جای تو اینجا بودی مگر آنکه اگر گناہ بسیار داشته باشد او را در جھنم عذاب 
کنند آن قدر که از کثافت گناہ پاک شود مثٹل آنکە آدم چرکین بدن خود را در حمام از چجرك پاكک کند پس بشفاعت موالی و 
امامان خود از جھنم بیرون می آید و حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم فرمود که از خدا بترسید ای گروہ شیعه و بدانید کە 
بھشت از شما فوت نمیشود ھر چند بسبب قبایح اعمال شما دیر بدست شما آید پس سعی کنید بطاعات و عبادات در زیادتی و 
رفعت درجات بھشت گفتند آیا داخل جھنم میشود احدی از محبان تو و محبان علی عليه السّلام فرمود کسی که چرکین کردہ باشد 
نفس خود را بمخالفت محمد صلی الله عليه و آله و سلّم و علی عليه الکرٍلام و مرتکب محرمات شدہ باشد و ستم بر مردان مؤمن و 
زنان مؤمنه کردہ باشد و مخالفت کردہ باشد شرایعی را کە برای او مقرر کردہ باشند بیاید در روز قیامت کثیف و چرک آلودہ و 
نجس پس گویند باو محمد و علی عليه الكلام که تو چرکین و نجسی و صلاحیت رفاقت نیکان و معانقه حوریان و مصاحبت 
ملائکه مقربان نداری مگر آنکە تو را پاك کنند از این کثافات پس او را داخل میکنند در طبقات بالای جھنم و ببعضی از گناھان 
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